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 38شعور موجودات در قرآن و روایات

 تسبیح موجودات، چیستی و مراتب آن
 1علی عظیمی شندآبادی

 

 معرّفی
سریان علم و شعور در ذرّات هستی از جمله مباحث مورد توجّه اندیشمندان است. آثار و 

های موجودات از ها و فعالیتتا کنشکارکردهای تربیتی، اخلاقی و علمی این موضوع، موجب شده 

زوایای مختلفی بررسی شود. در دو مقالۀ پیشین، معنای لغوی و اصطلاحی شعور، علم و ادراک و 

آن بحث شد. اشارات متعدّد قرآن کریم به تسبیح  محدودۀ و متعلقّ شعور و و علم همچنین حقیقت

ای دربارۀ شعورمندی ته تا مطالب گستردهموجودات، مفسّران و اندیشمندان حوزۀ دین را بر آن داش

 های مختلف دربارۀموجودات مادون انسانی مطرح کنند. پژوهش حاضر به بررسی و تبیین دیدگاه

ران های مفسّهای شعور و ادراک پرداخته است. دامنۀ اصلی این تحقیق، قرآن و حدیث و کتابنشانه

یق از گیرد. در این تحقنیز مورد مراجعه قرار میهای دانشمندان فیزیک و طبیعت است و برخی یافته

ای از منابع دست خانهبرداری کتابحقایق، استفاده شده و با فیش كشف روش شرح و تحلیل متن و

 افزارها، سعی شده تا بر پایۀ مبنای حجّیت ظهور، از آیات و روایات، استفاده شود. اوّل و نرم

ودات های شعور را با ادراک موجت تفصیلی، ارتباط نشانهصورپیش از پژوهش حاضر، كتابی که به

مادون انسانی و نظرات مختلف مفسّران قرآن کریم و فیلسوفان در این زمینه بررسی کرده باشد، 

                                              
کار، حجّت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنج ۀنامه به راهنمایی حجتّ الاسلام و المسلمین دکتر عسکر دیرباز و مشاور. این پایان8

 دفاع شد. ش در دانشگاه قرآن و حدیث قم،8311سال 
 . دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور قم.1
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یافت نشد. در برخی مقالات و یا فضای مجازی، نوشتارهایی با عنوان تسبیح و شعور موجودات و ... 

ها، شرح و تفسیر آیات و روایات است؛ امّا به ندرت، حقیقت، از ترجمه شود كه بیشتر، برگرفتهدیده می

 اند.مراتب و نوع این شعور را بررسی کرده

 چکیده

آن را در حال تسبیح و تنزیه خدا  پدیدههای و نظام هستی تمام قرآن و حدیث،

 به که یکسان مگر فهمند،چگونگی و حقیقت این تسبیح را نمی هاانسان شمرد.می

گروهی از مفسّران، دلالت این آیات را  .دست یافته باشند معنوی و روحی مالاتک

ند. ابودن آن شدهحالی و مجازی دانسته و گروهی دیگر معتقد به قالی و حقیقی

ی، های علماشارات متون وحیانی، بررسی احادیث معصومان علیهم السلام و یافته

-ا زبان مخصوص خویش، خدا را میدهد که موجودات، خود را یافته و بنشان می

 ند.کستایند و این تسبیح و تنزیه، حقیقی بوده و بر شعورمندی آنها دلالت می

 واژگان کلیدی
 یُسَبِّّحُ لِلّه، زبان موجودات، حیات جمادات، کلام نقلی، معارف قرآن و حدیث

 درآمد
ای زمینهو آن را اده اختصاص د ،حمد و تسبیح موجودات عالمبه دی را قرآن مجید آیات متعدّ

هایی که پیرامون این موضوع میان های او شمرده است. یکی از بحثبرای یادآوری انسان و بایسته

اندیشمندان مسلمان جریان دارد، چیستی این تسبیح و در رتبۀ پسین، ارتباط آن با شعور موجودات 

ل بر و مجازی؟ آیا این تسبیح دلیاست. آیا تسبیح حیوانات، نباتات و جمادات واقعی است یا کنایی 

ایۀ های مختلف تلاش کرده تا برپمندی آنهاست یا نه؟ پژوهش کنونی با نقل دیدگاهشعورمندی و جان

ای دست یابد که منطبق با احادیث معصومان علیهم السلام نیز باشد. در بیان اصالت ظهور، به نتیجه

ات آیات، طرح نشده و تنها نظر آنها دربارۀ تسبیح و های مفسّران، سخنان آنها نسبت به جزئیّاندیشه

با  شناسی تسبیح و تفاوت آنگیرد. این نگاشته ابتدا به واژهرابطۀ آن با شعور، مورد توجّه قرار می

حقیقی  کند. آنگاه به مفسّرانهای مفسّران را بررسی میتحمید پرداخته و سپس آیات تسبیح و دیدگاه

 ماید.نهم السلام مراجعه کرده و برخی از احادیث این موضوع را بازپژوهی میقرآن یعنی معصومان علی
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 تسبیح یشناسواژهالف( 
شناخت ریشه تسبیح و سپس کاربردهای آن در ادبیات قرآن و اندیشمندان، راه را برای رسیدن 

 کند.به فهم مشترک از متون دینی فراهم کرده و پژوهش را روشمند می

 تسبیح در لغت .0
 سه معنا ذکر کرده است: « سبح»ی برای مادّۀ جوهر

  .عاشِمَال یفِ فُرُّّصَلتَّّاَ: بحُالسَّّ وَ. راغُلفَاَ: بحُ السَّّ وَ. ومُلعَاَ: ةُباحَلسَّّاَ[ سبح]

سبح سه معنا دارد: حرکت و شناوری، فراغت و فرصت و تصرفّ )حرکت و 
 تلاش( در معاش. 

فراغ و فرصت »را به « سبح»، العین كتابنویسندۀ  3کند.معنا می« تنزیه»او سپس تسبیح را به 

 نویسد:معنا کرده و در ادامه، می« برای خواب در روز

 یفِ حُبَستَ جومُالنُّّ وَ...  الماءِّ یفِ حُابِالسّ حَبَسَ ،ةِباحَالسَّّكَ رٌصدَمَ بحُالسَّّ وَ
 « .عُوُّّطَلتَّّاَ: لاةِالصَّّ نَمِ ةُ بحَالسَّّ وَ. هِرانِوَدَ یف جرىتَ: لكِالفُ

بوده و به معنای شناگری و حرکت در آب « سباحة»ی مانند مصدر «سبح»
کنند. و است ... و ستارگان در آسمان شناورند: یعنی با فلک حرکت می

 1برداری است.به معنای اطاعت و فرمان صلاةدر « سبحة»

، دیگری و است ستشپر و نوعی عبادتی، یك د:دار معنایی دو ایهریش واژه این ،ر ابن فارسنظ از

سپس او  .است آب در شناكردن، و دومی نمازخواندن و كردنشستای، لیاوّ ؛تلاش و حركت نوعی

 9.است کرده امعن ،معنى تنزیه و دوردانستن خداوند از هر بدىهتسبیح را ب

یکی  2دانسته است. هوا در نیز و آب درتند  حركت معنای به« سبح» را ازتسبیح راغب اصفهانی، 

شمرد؛ می« سبح»را معنای ضعف،  و انحراف بدون حق مسیر در حركتیگر از پژوهشگران معاصر، د

                                              
 .311ص ،8ج ،الصّحاح .3
 .898ص ،3ج .1
 .819ص ،3ج، معجم مقاییس اللغّة .9
 .819، ص1ج ،مفرداتال. 2
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و  ضعف از دوری یدیگر و حق مسیر در حركت ییك :است شده لحاظ جهت دو، تعریف این در

 ابن اثیر هم چنین نگاشته:  1انحراف.

  1به معنای جلال و عظمت هم آمده است.« سبحات»و « سبح»

به معنای فراغت، فرصت و حرکت تند است. این ریشه، « سبح»اس، تسبیح از ریشۀ بر این اس

اسان شنبعدها برای فراغت در عبادت و حرکت بدون نقص، به کار رفت؛ یعنی همان معنایی که لغت

 اند.ارائه کرده« تسبیح»از کاربردهای 

 تسبیح در اصطلاح مفسّران .6
 :بارت است ازعران فرهنگ مفسّتسبیح در 

 5.هِ بِ لیقُلا یَ وَ یهِلَعَ جوزُما لا یَ میعِن جَعالى عَتَ هِلّلِ نزیهُلتَّّاَ

 نیست. او لایق و او برای نیست جایز كه چهآن تمام در ن خداونددانست همنزّ 

وسی، اند. در حقیقت، تعریف شیخ طدیگران نیز کاربردهای قرآنی تسبیح را به همین معنا دانسته

 ران است.های مفسّآینۀ دیدگاه

توان بین معنای لغوی و اصطلاحی به این شکل ارتباط برقرار کرد که تنزیه به نظر می رسد می

و تقدیس خدا به معنای فراغت و فرصتی است که با جداشدن انسان از خود و آمال و آرزوهای 

دا، در خآید و انسان با یافتن این فرصت و با تلاش و حرکت سریع به سوی اش به وجود میدنیوی

ای گاه نماز، فراغ و فرصتی برشود. وقتی تسبیح به معنای نماز باشد، آنجلال و عظمت او شناور می

 حرکت و عروج به سوی حق خواهد بود.

به کار رفته و به چهار صورت مصدر، فعل « س، ب، ح»بار مشتقّات ریشۀ  51در قرآن کریم 

 گانۀ فعلهای سهاستعمال تسبیح در ساختماضی، فعل مضارع، و فعل امر استعمال شده است. 

تواند نشانگر آن باشد که تسبیح موجودات، اختصاص به زمان خاصیّ ندارد. همچنین کاربردهای می

 دهد که این تسبیح، اختصاص به موجودات خاصیّ هم ندارد.مختلف و عام آن نشان می

                                              
 .۳۱ص ،2ـ  9، ج الکریم القرآن کلمات فی حقیق. الت1ّ
 .338ص ،1ج ،الحدیث غریب فی هایةالنّ .1
                        .119ص ،1ج القرآن، تفسیر فی بیانالتّ .5
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 های مفسّراندیدگاه موجودات وتسبیح دهندۀ نشان ب( آیات
مومیت ع تبیین کرده است.د را با عبارات مختلف و در مقامات متعدّ تسبیح موجوداتآن کریم قر

 این تسبیح در آیاتی از قرآن گزارش شده است: 

م ـلّهِ سَبَّحَ لِ   81.رضِ وَهُوَ العَزیزُ الحَكیمُ الاَ  واتِ وَ اما فىِ السَّ

 .حكیم و زیزع اوست كند،مى تنزیه را خدا است، زمین و هاچه در آسمانآن

های صف، جمعه و تغابن نیز به همین مضمون هستند. سورۀ حشر، آیۀ یکم سوره 11و  8هاى آیه

یح ترین آیه دربارۀ تسب. صریحرودكار مىدر عاقل و غیر عاقل به در این آیه و آیات مشابه، «ما»لفظ 

 سورۀ اسرا دانست:  11توان آیۀ همۀ موجودات را می

متُسَب حُ لَهُ ال بعُ وَ اسَّ  اِ مَن فیهِنَّ وَ  رضُ وَ الاَ  واتُ السَّ
ٍ
 لّا اِ  ن مِن شَىء

هُ كانَ حَلیمً اِ لكنِ لا تَفقَهونَ تَسبیحَهُم  سَب حُ بحَِمدِهِ وَ یُ    .ارً ا غَفونَّ

 تنزیه را خدا آنهاست، در كه موجودی هر و زمین و گانههفت هاىآسمان
شناخته شده است، خدا را  شىء عنوان به هستى جهان در چهآن و كندمى

 درک و نیستید آگاه آنها تسبیح از شما ولى كندبا ستایش خود تنزیه مى
 .است آمرزنده بردبار همواره او كه راستى به كنیدنمى

 ها نسبت به نوع این تسبیح را ناقص دانسته است. این آیه به روشنی فهم انسان

ند تا ابیح موجودات، مصداقی از آن را ذکر کردهبرخی از آیات، پس از بیانی عمومی نسبت به تس

 خوبی تصویر شود: گسترۀ این عمومیت به

میُ  هَ نَّ اللاَ لَم تَرَ اَ  ى السَّ
یرُ  رضِ وَ الاَ  واتِ وَ اسَب حُ لَهُ مَن فِ الطَّ

 88.تَسبیحَهُ  قَد عَلمَِ صَلتَهُ وَ  كُل   صَافّاتٍ 

 مرغان و گویندمى تسبیح را خدا است زمین و هاچه در آسمانآیا ندیدى، آن
 .آشناست خود تنزیه و دعا به كدام هر و گویندمى تسبیح نیز بالگشاده

                                              
 .8. الحدید،  81
 .18. النّور،  88
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ها و اى در آسمانكنندهتسبیح كه هردهد نشان می« یحَهُ تَسب عَلمَِ صَلتَهُ وَ  قَد كُل  »عبارت 

ی ریزی بلکه علم. این علم، نه یک علم بسیط و غآگاه است و دعا و نمازش زمین به تسبیح خود

در  .آمده است «چههر آن« »كههر آن»جاى هببرخی از آیات، در مرکبّ و از روی آگاهی است؛ زیرا 

ح توان تسبیشود. نمیهر دو این واژگان، عمومیتی فراگیر وجود دارد که شامل فرشتگان نیز می

کسان زیرا تسبیح همه، ی فرشتگان را از روی علم مرکبّ دانست و تسبیح پرندگان را از علم بسیط؛

توان از یک تسبیح از روی ناآگاهی و غریزی دانسته شده و از آن به انسان، پند داده شده است. نمی

 به بشر، پند داد. به سخن علّامه طباطبایی:

 ینا آن ۀلازم و كند،مى اثباترا  تسبیح ،موجودات تمامى براى آیه این
 از صلات و تسبیح چون ؛بشناسند را خدا موجودات تمامى كه است
 هچ براى و كندمى تسبیح را كسى چه بداند كه است صحیح كسى
  81.كندمى عبادت كسى

 :نمونۀ دیگری از آیات که تسبیح مصادیق موجودات را مطرح کرده، آیۀ هجدهم سورۀ صاد است

رنَا الجِبالَ مَعَهُ یُ اِ    .شراقِ الِا  سَب حنَ باِلعَشى  وَ نّا سَخَّ

گاه، خدا را تسبیح گاه و صبحرام كرده و آنها شبان ،دوا را براى داوهما كوه
  گویند.مى

نوایی آنها با حضرت داود علیه السلام نیز مطرح ها، همدر این آیه، افزون بر سخن از تسبیح کوه

شده است و حتیّ زمان تسبیح، مورد اشاره قرار گرفته است. اگر این تسبیح، تسبیح حالی و مجازی 

اشد، اختصاص به زمان خاصیّ ندارد. از سوی دیگر، فهم تسبیح غریزی و مجازی موجودات، برای ب

همۀ مؤمنان، ممکن است و فضیلتی برای حضرت داود علیه السلام نیست؛ در حالی که فضای آیه، 

 بیان فضیلت این پیامبر الهی است. از سوی دیگر، قرآن کریم، گزارشی از دستور الهی مبنی بر این

 بودن آن است: دهندۀ شعورینهد که نشانتسبیح، در اختیار می

                                              
 .811، ص89المیزان، ج .81
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بیاَ  یا جِبالُ دَ مِناّ فَضلً ووَ لَقَد آتَینا داو یرَ وَ  و  لَنَّا لَهُ اَ مَعَهُ وَ الطَّ

 83.الحَدیدَ 

 وازآهم او با پرندگان، اى و هاكوه اى كه دادیم فضیلتى خود سوى از را داود
 .كردیم رمن برایش را آهن و. شوید

توان آن یاند که مهای مختلفی ابراز کردهاندیشمندان اسلامی در تفسیر این قبیل از آیات، دیدگاه

 بندی کرد:را اینگونه دسته

 خضوع و انقیاد تکوینی .0
فرمان  در برابر آنهاتكوینى برخی از اندیشمندان بر آن باورند که تسبیح موجودات، همان خضوع 

پذیرش وجود و پیروى از قوانینى كه خداوند براى آن تعیین  سراسر هستى در وبوده و اراده الهى 

گویندگان این سخن، تسلیم موجودات را در برابر خواست و اراده خداوند  .رام استنموده، مطیع و 

 پذیرند.پذیری را نمیبودن این فرمانمتعال، تسبیح و حمد آنها دانسته و آگاهانه

 کند:چنین بیان می ین عقیده رافارابی در فصوص الحکم ا

آسمان با چرخش خود و زمین با گردش خود و آب با جریانش و باران 
 یاد باشند و حقیقتاًگذارند در حالیکه آگاه به آن نمیبا بارشش، نماز می

  81و ذکر الهی بزرگتر است.

 نویسد:ای را در تسبیح جمادات مطرح کرده و میگانهابن جوزی اقوال سه

سبیح جمادات سه قول است: اوّل: تسبیحی که جز خدا کسی آن در ت
داند. دوم: تسبیح، خضوع و خشوع جماد برای خداست. سوم: را نمی

باشد که چنین تسبیحی موجب بصیرت و دلالت موجود بر صانعش می
 89بیداری است.

 گوید:ده و میورآ« تسبیح ولایی»للقرآن تسبیح تکوینی را با نام  القرآنی نویسندۀ  التّفسیر

                                              
 .81. سبأ،  83
 .11، ص15فص. 81
 .11ص ،3ج المسیر، زاد .89
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معنی قرارگرفتن آنها بر سنن و قوانین تسبیح کائنات با حمد الهی، به
شوند و مقام و شده است ... کائنات تا ابد از این قوانین خارج نمیحکم

سازند و از شیفتگان او اند رها نمیموقعیتی را که در آن شکل گرفته
 ىپیش روز از شب نه و برسد ماه به كه سزد را خورشید نه»باشند ... می

و این انقیاد و تسلیم برای  82«كنندمى سیر فلكى در یك هر و گیرد
 81 خدا و دوستی و عشق به اوست.

وی در جایی دیگر، تسبیح و سجود موجودات را همان تسلیم تکوینی آنان در برابر ارادۀ الهی 

 نویسد:دانسته و می

 ن مِن شَیاِ وَ »
ٍ
 81.وَ لكنِ لا تَفقَهونَ تَسبیحَهُم سَب حُ بحَِمدِهِ لَا یُ اِ ء

كند ولى شما از تسبیح آنها آگاه خدا را با ستایش خود تنزیه مى هر چیزی
اشد، باین تسبیح و عشق و خضوع و تسلیم می« كنیدنمى کنیستید و در

سجُدُ مَن فیِ یَ  ـلّهِ وَ لِ » فرماید:طور که خداوند سبحان میهمان

ماواتِ وَ الاَ  للُهُم باِلغُدو  وَ الآصالِ ا وَ كَرهً وعً رضِ طَ السَّ
 85.ا وَ ظِ

هایش در هر صبح و است به همراه سایه ها و زمینو هر آنكه در آسمان
 11«.كنندخداوند سجده مى گاهان از روى میل یا اكراه براىشام

 خضوع و تسلیمای میان تسبیح و شعور موجودات وجود نداشته و رابطه عقیده، این بر اساس

عنایی ه است. چنین مبه هم آمیخت ،زیه و تقدیس حق از نقص و عیبتن باخداوند  ۀستى در برابر اراده

وَ لكنِ » سازد بلکه با عبارتاز تسبیح نه تنها با معنای مصطلح آن یعنی تنزیه و تقدیس الهی نمی

 در برابر خالق و بودن هر چیزیآید؛ چراکه تسلیم و رامهم راست درنمی« .لا تَفقَهونَ تَسبیحَهُم

 صانع خویش، مورد درک و فهم عموم مردم است.

                                              
 .11. یس، 82
 .8112ص ،5ج .81
 .11. الاسراء، 81

 .89. الرعّد،  85
 .8151، ص5التّفسیر القرآنی للقرآن، ج .11
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 حدوث و نیاز به صانع و خالق )تسبیح حالی و دلالی( .6
ه طور كه بسازمان دقیق و اسرار پیچیده هر موجودى، همانبرخی از دانشمندان اسلامی معتقدند، 

از خالق، دور دانسته و بر  عجز و جهل را گونههر ،دهد، به لسان تكوینىوجود صانع خود گواهى مى

 جمادات وها، زمین، آسمان و حمد مراد از تسبیحاز نظر این گروه  یی او شاهد است.و توانا ییدانا

زیرا  ؛تعالى استه حقوجود و تنزّ ت و معلولى آنها برهمان دلالت ذاتى و طبیعى و دلالت علّ ،حیوانات

ند الگى آنان چون معلول و مخلوقند، سراسر نقصجم ند واهاى حضرت حقآیات و نشانه ،همگى آنان

ن بسا دلالت آچه بوده ومنزله تسبیح هند. این دلالت ذاتى، بااو گواه نیازىو بر وجود خالق خود و بى

ت. دلالت لفظى اس اقوى از، ذاتى چون دلالت ؛تر از تسبیح لفظى هم باشدتعالى قوىبودن حقهمنزّ بر

ن اِ وَ » ۀخود ذیل آی طبرسى در تفسیرمرحوم ان حالشان است نه زبان قال. نابراین تسبیح آنان زبب

 مِن شَی
ٍ
 :گویدمى «.سَب حُ بحَِمدِهِ لّا یُ اِ ء

بر وحدانیت و عدالت خداوند است  معنى تسبیح در اینجا همان دلالت
و اینكه او در الهیت شریكى ندارد. همین دلالت، جایگزین تسبیح لفظى 

سبیح تر از تقوى ،دلالت به لحاظتسبیح به این معنى  گردیده و چه بسا

 ن مِن شَیاِ وَ » .گرددچون این موجب علم و یقین مى ؛لفظى باشد
ٍ
ء

خلقتش به  هیچ موجودى نیست مگر اینكه از ناحیه ؛سَب حُ بحَِمدِهِ لّا یُ اِ 

جز قدیم، حادث ه چون هر موجودى ب «گویدحمد خداوند تسبیح مى
ى اچون حادث به صانع و سازنده دهد؛مى آواعظیم او خود به ت است كه

حادث، خود به اثبات قدیمى ... پس  محتاج است كه ساخته نشده باشد
ثان جایز است چه كه بر محدَو آن کندمى ندا ،نیاز از غیرش باشدكه بى

این  شما تسبیح ؛وَ لكنِ لا تَفقَهونَ تَسبیحَهُم» بر قدیم جایز نیست

اید تا دلالتشان را بر توحید ر ننمودهتدبّ چون در آن «دانیداشیا را نمى
 18بفهمید.

 11بود. این دیدگاه را مطرح کرده تبیانتفسیر  درنیز شیخ طوسى پیشتر، 

                                              
 .211ص ،2ج البیان، مجمع .18
 .981ص ،5و ج 111ص ،2ج .11
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 نویسد:میفخر رازى 

در این آیه  13«.نَّ ن فیهِ مَ  وَ  رضُ الاَ  وَ  بعُ السَّ  واتُ امالسَّ  هُ لَ  حُ ب  سَ تُ »

صاحب تكلیف، خداوند  ۀنكه انسان زندل: بدااوّۀ دو مسأله است مسأل
ل تسبیح به گفتار، همانند آنكه با زبان اوّ :كندرا به دوگونه تسبیح مى

ت احوال بر توحید و تقدیس و عزّ بگوید: سبحان الله. دوم به دلالت
چهارپایان و آنكه حیاتى  ف نیست، همانندا آنكه مكلّخداى تعالى. امّ

تسبیح به روش  چون ؛روش دوم استندارد مثل جمادات، تسبیحش به 
 گردد مگر با فهم و دانش و شعور و نطق و تمامىل حاصل نمىاوّ

ماند در جمادات مگر پس باقى نمى است؛ ، محالاینها در مورد جمادات
 11.دوم شتسبیح به رو

 نگارد:چنین میاف، در كشّ هم زمخشرى

-سبیح مىت ،آنان با زبان حال مراد از تسبیح موجودات آن است كه

حكمت او  آنجا كه دلالت بر وجود صانع خویش و قدرت و ؛گویند
 گویند و گویا كه تنزیه خداوندنمایند. پس آنان گویا تسبیح مىمى

 19.نمایندمى ،باشدكه بر او روا نمىعزوجل را از شریكان و غیر آن

رد. از نظر این ای میان تسبیح و شعور موجودات وجود ندابر اساس این دیدگاه، هیچ رابطه

دانشمندان، فقدان آثار و علائم حیات انسانی در نباتات و جمادات، دلیل بر عدم فهم و شعور در آنهاست 

 12داند.و این در حالی است که قرآن همۀ اشیاء و موجودات را دارای حیات می

بر  ریم افزونالحقیقه است. قرآن ک مَجازبودن بیان قرآن، خلاف اصالة توان گفت:در برابر، می

نیز آمده است. اگر قرار باشد که  11.«ما لَم تَكونوا تَعلَمونَ » پرورش فضایل اخلاقی برای تعلیم

شده از کتاب و سنّت، تأویل رفته و مَجاز دانسته شود، باب معرفت وحیانی مفاهیم غیر عادیّ برداشت

                                              
 .11. الاسراء،  13
 .311ص ،11ج الغیب، مفاتیح .11
 .225ص ،1ج. 19

 ،8ج القرآن، تفسیر فی الاصفى ؛311ص ،2ج الصّادقین، منهج ؛21ص ،9ج نزیل،التّ  انوار ؛11ص ،8ج القرآن، . ن. ک: متشابه 12
 .11ص ،1ج المعانی، روح ؛298ص
 .(آموزدمى شما به دانستیدنمى چهآن و) .898البقرة،  .11
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 وَ »، تعبیر گرداندبه منزلۀ نص میشود. چیزی که بر اصالة الحقیقه تأکید کرده و مفادش را می بسته

-أویلکه تباشد  همانموجودات، همۀ اگر مقصود خدا از تسبیح است. « لكنِ لا تَفقَهونَ تَسبیحَهُم

 وَ »گویند، این معنا برای خیلی از مخاطبان قابل فهم بوده و جایی برای خطاب جمعی کنندگان می

 معناىهب «لا تَفقَهونَ » ۀجمل دیدگاهبراى اصلاح این  اگر وجود ندارد.« لكنِ لا تَفقَهونَ تَسبیحَهُم

ر تنزیه خدا موجودات ب تکوینی دلالت بزرگیمردم به  بیشتر کافی گرفته و گفته شود کهه عدم توجّ

اد راگر م بوده و آیه خلاف ظاهر توجیه شود؛ زیرا اینتوجّه کافی را ندارند، باز هم مشکل، حل نمی

 بهره ببرد.« لونَغافِ نهُم عَنتُلکِن اَ وَ»انست از عباراتی چون تومتکلّم، همین بود، می

، غانزمین و مر ،هاآسمان بهچرا قرآن باشد، تنزیه تكوینى ، اگر تسبیح موجوداتاز سوی دیگر 

دگاه بر اساس دیدر صورتى كه .« تَسبیحَهُ  كُل  قَد عَلمَِ صَلتَهُ وَ »فرماید: دهد و مینسبت علم می

 .دنلاعى ندارتسبیح و تنزیه خود اطّاز آنها  گفته،پیش

 ،تسبیحاز  ونهگاینخضوع و انقیاد و یا تسبیح حالی باشد، نات، ئاگر منظور از تسبیح كاهمچنین 

ت كند آن را بلكه حقیقتى است كه بشر هر موقع در سازمان هر موجودى دقّ ؛ندارد یعینم وقت

 است.ا مقید به شبانگاه و صبحگاه فرموده ها ركوه ، تسبیحکریم قرآنبد. امّا ایدرمى

را از گانه یخالق  ،كه هر موجودى با زبان تكوینى خودتسبیح تكوینى و این بر این اساس، هرچند

نات را توان آیات مربوط به تسبیح كای، ولى نمىدرستی استد، مطلبى کنتنزیه مى یهر عیب و نقص

 11دانست. آنناظر به 

 تسبیح قولی و حقیقی  .3
منویات، این كشف از ست. انحا اظهار ما فى الضمیر به نحوى از ،حقیقت زیه و تقدیس کلامی درتن

در سایر موجودات  و گیردمى وسیله الفاظ و علایم و اشارات و گاهى هم به كتابت صورتهها بدر انسان

اى ن، بهرهموجودات آ همۀدر نظام هستى كه یابد. تحقق میبه صور گوناگونى به فراخور وجودشان 

وسعت و  ۀاند، لاجرم به كمالات وجودى به اندازس شدههستى متلبّ از ساحت وجود برده و به حقیقت

                                              
 .52، ص1؛ منشور جاوید، ج11ن. ک: احمد موعود انجیل، ص .11
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اند، آنان چون نقص خود را دریافته و كمال مطلق را مشاهده كرده. اندمتكامل گشته ظرفیت خود

از دیدگاه قرآن . دارندیر ماظها مدام در برابر عظمت او خاضع بوده و این حقیقت را به مقدار توان خود

 شَ  لَّ كُ  قَ نطَ ِی اَ الَّ  ا اللهُ نَقَ نطَ قالوا اَ . »تسبیح گویند ناطق و به حمد خداوند ،موجودات همۀ
ٍ
 15؛یء

مسموع و مفهوم« .خداوندى كه همه چیز را به سخن آورده، ناطق نموده است ما را -اعضاى بدن  -گفتند 

ر ب مجوّزی گونه كهدلیل بر فقدان آن نیست، همان ،نبودن نطق یك موجود براى موجودى دیگر

 .باشدحمل مجازى نمى

ملّا صالح مازندرانی ذیل شرح حدیث حضرت موسی علیه السلام، پس از بیان نظر کسانی که قائل 

  نویسد:بودن را ممکن دانسته و میاند، احتمال قالیبودن تسبیح شدهبه حالی

و موجودات، دارای تسبیح قولی ممکن است گفته شود تمامی ممکنات 
هستند و اعطای این قدرت از طرف خدای قادر و قاهر بعید نیست و 

ها در پیش رسول خدا و ریزهگفتن درختان و سنگآن را سخن
کند؛ همچنین نطق اوصیائش و شنیدن برخی از حاضران، تأیید می

بر آن طور که قرآن فرموده، اعضاء و جوارح آدمی در روز قیامت، همان
   31 نماید.دلالت می

را  شعور، مانند حیوانات و جماداتظاهر غیر ذیشیخ بهائی نیز تسبیح لسانی و قولی موجوداتِ به

 38دهد.به فرقۀ عظیم و جمّ غفیری از علما و اندیشمندان نسبت می

 آنها ورشع كهموجودات گفت  تسبیح و حمدتوان سخن از از دیدگاه علّامه طباطبایی، هنگامی می

 لالج و جمال ۀدهندشانشعور آنها نادیده گرفته شده و صرفا ن موجودات اگر پذیرفته شود؛ حال هم

وی با طرح این پرسش که آیا  .پروردگار ذاتدالّ بر  هستند آیاتى تنها صورت این در ،باشند خدا

وان تن را میصرف کشف هر موجودی از خالق و صانع خود، بدون در نظرگرفتن قصد و اختیار برای آ

 نویسد:تسبیح نامید یا نه؟ می

عیبى خداوند تنهایى بر پاكى و بىبه اگر بگویى كه كشف و دلالت
قصد و  ،شودتسبیح نامیده نمى مادامى كه همراه قصد و اراده نباشد،

                                              
 .18. فصّلت،  15
 .315ص، 88 ج ی،كافال صولا شرح .31

 .818. مفتاح الفلاح، ص 38
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موجودات همانند زمین  ف بر حیات است و اكثر ایناراده مبتنى و متوقّ
تسبیح  جز اینكههاى نیست بپس چاره ؛دناو آسمان و جمادات فاقد آن

بنابراین تسبیح ؛ گونه موجودات را حمل بر معنى مجازى نماییماین
در جواب گوییم كه كلام . باشدیه خداوند مدلالت وجودشان بر تنزّ آنان

سارى و جارى  ،دلالت دارد كه علم و شعور در موجودات خداى تعالى
اى از علم برده بهره ش ایوجود وسعت مقداره باشد. هر مخلوقى بمى

 ،موجودات از حیث دانشۀ این سخن آن نیست كه هم ۀاست و لازم
باشند و یا  مساوى بوده یا همگى از یك نوع علم و آگاهى برخوردار

آنان  علم ،اینكه همان علم و شعور انسان را دارا بوده و یا اینكه انسان

ا نَقَ نطَ قالوا اَ : »فرمایدن مىخداوند در حكایت از اعضاى انسا. را بفهمد

 شَ  لَّ كُ  قَ نطَ ِى اَ الَّ  اللهُ 
ٍ
 رضِ لَ لِ  ها وَ ـلَ  قالَ فَ »د: فرمایو نیز مى.« ىء

خداوند به آسمان و زمین گفت ؛ عینَ ینا طائِ تَ تا اَ ا قالَ رهً و كَ ا اَ وعً ائتیا طَ 

« .آن دو گفتند كه از روى رغبت آمدیم ،از روى رغبت یا اكراه بیایید كه
 اى نیستبنابراین هیچ موجود آفریده؛ نى بسیار استعاین م در آیات

باشد. او با وجود خویش یم را دارا کشعور و ادرا كه نوعى ازمگر آن
نمایان نمودن احتیاج و نقص خود و دیگر : كنددو چیز را اراده مى

كه غیر از او خدایى در جهان این نیازى و كمال خداوند خویش را وبى
ا شریك و نقصى مبرّهر  كند و او را ازاو تسبیح خداى مىنیست. پس 

مجازى  با این بیان واضح شد كه هیچ وجهى براى معنى. شماردمى
باشد، زیرا كه مجاز در صورتى صحیح است شریفه نمى ۀتسبیح در آی

 31.پذیر نباشدامكان ،بر معنى حقیقى كه حمل

 گوید: میین تسبیح اسراء در بیان حقیقت ا ۀسور 11 ۀذیل آیعلّامه 

 موجودات تمامى براى را آن شریفه ۀآی كه - تسبیح كه است این حق
 عالىت خداى كلام در كه است حقیقى معناى به تسبیحـ  كندمى اثبات

 از اعم است دو آن بین در آنچه و زمین و آسمان براى رمكرّ طوربه
 میان در كه بینیممى ما و شده اثبات عاقل غیر و عاقل موجودات

                                              
 .898ص ،83ج المیزان، .31
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 بتنس بدان شودنمى را حقیقى تسبیح جز كه است موردى ،بردگاننام
-نام تمامى در باید قهرا است حقیقى ،مورد آن در تسبیح چون و داد

 ریفهش ۀآی آیات، سنخ این از یكى مثلا ؛باشد حقیقت نحو به بردگان

رنَا الجِبالَ مَعَهُ یُ اِ » ۀ فشری ۀآی و .«شراقِ وَ الِا  سَب حنَ باِلعَشی  نّا سَخَّ

رنا مَعَ داو» یرَ دَ الجِبالَ یُ ووَ سَخَّ  یك به كه است «سَب حنَ وَ الطَّ

 قریب و گفتندمى تسبیح او با هامرغ و هاكوه :فرموده بیان یك و سیاق

یرَ اَ یا جِبالُ »ۀ آی است مضمون این به بی مَعَهُ وَ الطَّ  حالاین با و «و 

 گرفت حال زبان، مرغان و هاكوه به بتنس را تسبیح ندارد معنا دیگر
 33.قال زبان، پیغمبر آن به نسبت و

ن مَ  وَ  رضُ الاَ  وَ  بعُ السَّ  واتُ امالسَّ  هُ لَ  حُ ب  سَ تُ »ۀ آی ذیلالاسرار  كشفر عرفانی میبدى در تفسی

 :گویدمى «نَّ فیهِ 

تعالى و ها و زمین بر دلالت بر قدرت حقكه آسمان ستا معنى آیه آن
 ،خویش ۀاین قیام آنان براى سازند او قیام نموده و حكمت نمایش

تسبیح ناطق  سپس آن آسمان و زمین به ذكر ؛تسبیح گشته است
آورده،  خداوند تعالى كه قدرت بر انطاق آنان دارد به سخنشان. اندگشته

ن ن مِ اِ  وَ »ت. قاصر و نومید كرده اس ،ها را از فهمشسخنى كه عقل

 شَ 
ٍ
قومى گفتند این در حیوانات كه ذوات « هِ مدِ حَ بِ  حُ ب  سَ یُ  لّا اِ  یء

و قول درست آن است كه عام است در  الارواحند مخصوص است
كنند ستایند و تسبیح مىمى حیوانات و نامیات و جمادات، همه، الله را

ه و راه نَ گویند و آدمى را به دریافت آنو به پاكى وى سخن مى

ن كِ ل وَ : »ة گفتست كه رب العزّا این .هبدانستن به خود، هیچ سامان نَ

  31زیرا آن تسبیح به غیر زبان و لغت شماست. «مهُ سبیحَ تَ  هونَ فقَ لا تَ 

 د:نویسمی تسبیح مقالى و ارادىدر توضیح  ۀ اسراءسور 11 ۀتفسیر اثنى عشرى، ذیل آی نویسندۀ

                                              
 .891. همان، ص33
 .995ص ،9ج .31
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از حیوان و نبات و جماد داراى شعور و ادراك و هر دسته به  هر طبقه
چه چنان ؛فهمیماحدیت الهى را و ما نمى كنند ذاتلغتى تسبیح 

را هیچ ندانیم، گمان كنیم مانند  بسیارى از كلام مردم را كه لغات آنها
و . كلام یكدیگر را ب داریم از فهمیدن آنهاصداى طیور است و تعجّ

« مهُ سبیحَ تَ  هونَ فقَ تَ  لا»ۀ آی تسبیح حالى بود، هر آینه ،ایضا اگر مراد

ریزه در دست مبارك ختمى تسبیح سنگ زو ایضا اعجا .محتاج نبودى
سبب تسبیح بودى، بلكه از  م، نه بهمرتبت صلى الله علیه و آله و سلّ

را  آن خرق عادت گشتى كه حاضرین شنیدند ،جهت شنوانیدن صحابه
د و مورچه با دهُهُ ۀو ایضا قضی. ا همیشه در تسبیح الهى باشندو الّ

التزام  ممكن است: مرام تنقیح ت.اساقوى شاهدى  ،سلیمان حضرت
، ا تسبیح مقالىو امّ ا تسبیح حالى كه ظاهر استبه هر دو قول. امّ

محال عقلى نیست تا ممتنع باشد بلكه ممكن و ظهور آن در بعضى 
 39استبعاد. استمرار و رفع كاشف است از ،اوقات

 ،و تسبیح حقیقی آنها اشیاء همۀشعور و ادراك ی که به وضوح بر آیات و اخبار ی در ادامه بهو 

 کند.دارند اشاره میدلالت 

 نوشته: الاحكام در جامعهم قرطبى 

 ن شَ ن مِ اِ  وَ »
ٍ
در عموم این جمله بین علما « هِ مدِ حَ بِ  حُ ب  سَ  یُ لّا اِ  یء

اند اى گفتههعدّ .نخورده استا ی اختلاف شده كه آیا تخصیص خورده
دلالت تكوینى  ،یحتسب تخصیص نخورده و مراد از ،كه این جمله

خالق و قادر  خود شاهد است كه خداوند ،اىزیرا هر پدیده ست؛اشیا
 عمالاست ،نحو حقیقتهاند كه این تسبیح بگروهى دیگر گفته. است

را  آن تسبیح ،گویند ولى بشرخداوند را تسبیح مى ،اشیاء همۀشده و 
تسبیح، ل درست باشد كه مراد از اگر سخن اوّ. فهمدنمى شنود ونمى

ی صانع است، این امر مفهوم همه است در حال دلالت اثر و مصنوع بر
 ،از این ایراد. شودفهمیده نمى كه آیه صراحت دارد كه این تسبیح

ارند كه كفّ «هونَ فقَ لا تَ » كه مراد از جملهجواب داده شده است به این

                                              
 .318ص ،1ج .39
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-ىاشیاء نم زنند و حكمت خداى تعالى را درگرفتن سرباز مىاز عبرت
 زیرا هر چیزى ؛نیازى به این سخنان نیست ،ویل دومأبر ت بنا. فهمند

گویم كه دلیل و استدلال این مى. گوینداز جماد و غیر آن تسبیح مى

 هُ نَّ اِ  یدِ االاَ ذَ  دَ ونا داوبدَ ر عَ اذكُ  وَ : »دوم از قرآن آیات ذیل است ویلأت

سخن و « شراقِ الِا  وَ  شى  العَ بِ  حنَ ب  سَ یُ  هُ عَ مَ  جبالَ ا الِ رنَ خَّ ا سَ نّ اِ  ابٌ وّ اَ 

 وَ » :سخن خداوندو « .اللهِ  ةِ شیَ ن خَ مِ  طُ هبِ ما یَ نها لَ ن مِ اِ  وَ »: خداوند

كه  ستا آندرست قول « ادً لَ وَ  نِ احملرَّ لِ  واعَ ن دَ ا اَ د  هَ  بالُ الجِ  رُّ خِ تَ 

دلیل روایاتى كه بر این معنى دلالت هب ؛گویندتسبیح مى ،موجودات همۀ
 ۀدلالت تكوینى آنان باشد، چرا در آی ،ر مراد از تسبیحو اگ .كندمى

تسبیح  ،حضرت داود؟ ها آورده استهمراه كوهداود را به نام ،شریفه
ذكر تسبیح قائل بودند، هب ،ها هم همانند داودكوه نمود، پسقولى مى

است، بدین صورت كه خداوند زندگى  پس آن تسبیح، تسبیح قولى بوده
ت و كه گفته شد. و سنّ گونهایجاد نموده است همان و نطق را در آنان

 ،موجودات چه در ظاهر قرآن آمده از تسبیح عموماحادیث نیز بر آن
 32است.تصریح نموده، پس این قول اولى و ارجح 

 ،مجزاى عالَا ۀبراى همبر پایۀ این سخنان و مستند به آیات قرآن کریم، تسبیح قولی و حقیقی، 

درونى  ۀابراز قصد و اراد ،مراد از كلام کهگفتارى و كلامى  ست از تنزیها عبارت حاست. این تسبیثابت 

هاى دیگر موجودات به صورت دیگراى و در گونههاین اظهار درونى در انسان ب .نحوى از انحاستهب

مقدار وسعت وجودى خود ه موجودات ب هر یك از. یابدمىققّ تحشان و بسته به سازمان وجودی

حمل تسبیح . گویندخداوند را تسبیح مى ،شعور و ادراك همان ااند و بى از شعور و آگاهى بردهابهره

 درست نیست زیرا این آیات، قابل حمل بر حقیقت است.  ،مجازى در آیه بر معنى

 ترکیبی از تسبیح حالی و قالی  .4
 تركیبى ای و قال، لزبان حا از گروهی از دانشمندان اسلامی معتقدند که تسبیح موجودات، تركیبى

 و حمد ور،شع درک و روى از فرشتگان همۀ و هاانسان از بسیارى است. و تشریعى تكوینى از تسبیح

                                              
 ،2ج الكریم، القرآن تفسیر ؛111ص ،3ج الحسان، جواهر ؛138ص ،8ج التّفسیر، فی المحیط ک: البحرو نیز ن.  122ص ،88ج .32
 .328ص ،1ج الوسیط، فسیرالتّ ؛812ص
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 انحالش زبان باو چه حیوانات و جمادات ک چه انسان و ملای موجودات ذرّات تمامی و گویندمى او ثناى

 تمتفاو هم با تسبیح و حمد گونه دو این گرچه .آورندسخن به میان می خالق، بزرگى و عظمت از

 اند.مشترك تسبیح، و حمد واژۀ گستردۀ مفهوم یعنى جامع، قدر در ولى است

جایز است تسبیح موجودات بر قدر جامع و مشترکی بین لفظ و دلالت 
حمل شود، برای اِسناد آن به موجوداتی که تسبیح لفظی و قولی متصورّ 

 31قابل تصوّر نیست.است و به موجوداتی که اِسناد لفظی 

موجودات در تسبیح و  همۀ وجه مشترك بینتواند گویای معنای آیه باشد؛ زیرا این سخن، نمی

این معنى هرگز وجه جمع  .شمرده شده است جازمَ ،همان دلالت تكوینى است كه در جمادات ،تحمید

 با بیانی دیگر. ؛ بلکه همان دیدگاه دوم استبود تكوینى و تشریعى نخواهدحمد و تسبیح، بین 

سورۀ  11بیشتر مفسرّان و اندیشمندان، دیدگاه خود را دربارۀ تسبیح و تحمید موجودات، ذیل آیۀ 

ها به این چهار قول و یا به این سه بندی مجموعۀ دیدگاهاند. جمعسورۀ نور ابراز کرده 18اسرا و آیۀ 

 د.شوقول انجامید. در بخش آینده، احادیث این موضوع، بررسی می

 ج( تسبیح موجودات در روایات 
السلام و دعاها و مناجات نقل شده از ایشان، دقائق و نکات ظریف و در روایات معصومان علیهم

قابل تأمّلی دربارۀ تسبیح و حمد موجودات آمده است. در لسان معصومان، تسبیح جمادات، نباتات و 

بودن این حمد و تسبیح و و بر حقیقی حیوانات، چنان بیان شده که راه هرگونه تأویل را بسته

 شود.شعورمندی موجودات مادون انسان، رهنمون می

 تسبیح حیوانات .0
از آن  هاییبخشی از روایات، تسبیح پرندگان و حیوانات دیگر را مورد توجّه قرار داده است. نمونه

 چنین است:

 نن اَ آله عَ  و علیه الله صلى اللهِ  سولُ رَ  هىنَ السلام:  اعلیهم بیهِ ن اَعَ دٍمَّّحَمُ بنِ رِعفَن جَعَیکم: 

 31.هاب  رَ  مدِ حَ بِ  حُ ب  سَ ها تُ نَّ اِ ها فَ جوهُ وُ  بَ ضرَ ن یُ اَ  ها وَ جوهِ فى وُ  مُ هائِ البَ  مَ توسَ 

                                              
 .191ص ،3ج أویل،التّ سرارا و نزیلالتّ نوارا .31
 .811، س9و نیز ن. ک: المعجم الاوسط: ج 11، ح151ص ،1ج العیّاشی، تفسیر .31
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از  لهآ و علیه الله كه پیامبر صلى اندروایت كردهعلیه السلام  باقر امام اناز پدرشعلیه السلام  امام صادق

به صورت آنان نهى فرموده است زیرا آنان به حمد پروردگارشان  در صورت حیوانات و زدنگذارى علامت

 .گویندتسبیح مى

 حشِ الوَ  نَ مِ  صادُ یُ  ى ءٌ لا شَ  وَ  حرٍ لا بَ  وَ  رٍّ فى بَ  صادُ یُ  یرٍ ن طَ ما مِ : دوم: الَاِمامُ الصّادِقُ علیه السلام

 35.سبیحَ التَّ  هِ ضییعِ تَ  بِ لّا اِ 

 ایوحشى و هیچ حیوان شدهاى در خشكى و دریا صید نفرمود: هیچ پرندهده که نقل ش از امام صادق

  .آن سبب كه تسبیح خدا را ضایع نموده است بهشود مگر صید نمى

 11.حنَ ب  سَ یُ  ملَ النَّ نَّ اِ صلى الله علیه و آله:  اللهِ سولُرَسوم: 

 .ویندگتسبیح خداوند مى هامورچهفرمود:  پیامبر صلى الله علیه و آله

: لَقا وَ عِفدَالضَّّ تلِن قَعَ و سلم صلى الله علیه و آله اللهِ  سولُهى رَنَ لَ:قا رَ مَعُ بنِ ن اِعَچهارم: 

  18.سبیحٌها تَعیقُنَ

یح صدایش تسب: قورباغه نهى نمود و فرمودجهت بیاز ابن عمر روایت شده كه گفت: پیامبر از كشتن 

  ت.اس خداوند

 ل  كُ »ای از علم و اختیار برای حیوانات است بوده و وقتی ذیل آیۀ ونهدهندۀ گاین احادیث، نشان

 دهد.روشنی، مفهوم حقیقی آیه را نشان میگیرد، به، قرار می«هُ سبیحَ تَ  وَ  هُ لتَ صَ  مَ لِ د عَ قَ 

 تسبیح نباتات و جمادات .6
ی از آن چنین هایگروهی دیگر از روایات، تسبیح نبات و جماد را مورد توجّه قرار داده که نمونه

 است:

                                              
 .13، ح1اشی، جتفسیر العیّ .35
 .813ص ،1ج ،المنثور رّالدّ. 11
 همان. .18
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 هُ عَ طَ قَ  مَّ ، ثُ بَ رِ شَ  مَّ ثُ  ؛اللهِ  سمِ : بِ قالَ فَ  الماءَ  مُ كُ دُ حَ اَ  بَ رِ ذا شَ اِ : یکم: الَاِمامُ الصّادقُ علیه السلام

 سمِ بِ  :الَ قفَ  بَ رِ شَ  مَّ ثُ  لـِلّهِ؛ مدُ لحَ : اَ قالَ فَ  هُ عَ طَ قَ  مَّ ثُ  ؛اللهِ  سمِ : بِ قالَ فَ  بَ رِ شَ  مَّ ثُ  لـِلّهِ؛ مدُ لحَ : اَ قالَ فَ 

  حَ بَّ سَ  ؛ لـِلّهِ  مدُ لحَ : اَ قالَ فَ  هُ عَ طَ قَ  مَّ ثُ  ؛اللهِ 
 11.جَ خرُ ن یَ اَ لى اِ  هِ طنِ فی بَ  ما دامَ  هُ لَ  الماءُ  كَ ذلِ

وید و ]همین بگ لله الحمدبگوید و سپس بنوشد و بعد قطع کرده  الله بسمهرگاه کسی از شما آب بخورد و 

می که در شکم است تسبیح می گوید تا اینکه از شکم خارج عمل را تا سه مرتبه تکرار نماید[ آن آب مادا

 شود.

این روایت افزون بر اثبات تأثیرپذیری آب از اذکار و عبارات نورانی، نوعی علم و شعور را برای 

 13ند.کمندی را تأیید میپذیری و جانگونه که امروزه علوم بشری هم این تأثیرکند؛ همانآن ثابت می

: قالَفَ لٌجُرَ یهِ لَعَ لَخَدَ هُنَّّ، اَعلیهما السلام بیهِ ن اَعَ دٍمَّّحَمُ بنِ  رِعفَن جَعَ ةَ قَدَصَ بنِ ةَدَسعَن مَعَدوم: 

 ن شَ ن مِ اِ  وَ »: هِتابِفى كِ قولُیَ اللهَ دُجِى اَنّى اِمّاُ بى وَ اَ داكَفِ
ٍ
 هونَ فقَ تَ  ن لالكِ  وَ  هِ مدِ حَ بِ  حُ ب  سَ  یُ لّا اِ  ىء

 یتِ البَ  بَ شَ خَ  عتَ مِ ما سَ م، اَ عَ نَ  :قالَ؟ فَةُسَالیابِ رُجَالشَّّ حُبِّّسَتُ: اَقالَفَ .الَ ما قَ كَ  هوَ  :هُلَ قالَ. فَ«مهُ سبیحَ تَ 

 11.حالٍ  ل  لى كُ عَ  اللهِ  بحانَ سُ فَ  هُ سبیحُ تَ  كَ ذلِ  وَ  ضُ نقَ یُ  یفَ كَ 

شد  روایت نموده كه: مردى بر آن حضرت وارد ان علیهما السلامپدرش از از امام صادق همسعدة بن صدق

 فرماید: هیچ چیزى نیست مگر آنكه تسبیحباد من دیدم كه، خداوند در قرآن مى و گفت: پدر و مادرم فدایت

گونه است. او گفت: آیا  فهمید. حضرت فرمودند كه همینكند ولى شما تسبیحشان را نمىبحمد خداوند مى

اى؟ این همان اى خانه را نشنیدههچوب تَرَکصداى  گوید؟ حضرت فرمودند: آرى، آیادرخت خشك تسبیح مى

 .ه استهر حال منزّه ب تسبیح او است. پس خداوند

 شَ  نن مِ اِ  وَ »: اللهِ ولِن قَعَعلیه السلام  عفرٍبا جَاَ لتُاَ: سَقالَ ةَرارَعن زُسوم: 
ٍ
 ؛«هِ مدِ حَ بِ  حُ ب  سَ  یُ لّا اِ  ىء

    19.هاسبیحُ تَ  الحیطانُ  ضَ قُّ نَتَ  نَّ اِ  ؟رىما تَ  :قالَفَ

                                              
 .3، ح311ص ،2جی، كافال .11

 ش.8312دی  83. ن. ک: روزنامۀ قدس،  13
 .11و 11، ح151ص ،1ج اشی،العیّ تفسیر .11
 .18، ح151ص ،1ج اشی،العیّ تفسیر .19
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و هیچ چیزى نیست مگر آنكه »درباره كلام خداوند:  علیه السلام امام باقر اره روایت است كه گفت ازاز زر

  .آنها است دیوارها تسبیح ترََکاى، همانا حضرت فرمود: چه دیده .پرسیدم «كندخداوند مى تسبیح به حمد

 ن شَ ن مِ اِ  وَ »: هِولِفى قَ اسٍبّعَ بنِن اِعَچهارم: 
ٍ
 هِ مدِ حَ بِ  حُ ب  سَ یُ  رعُ لزَّ اَ لَ: قا ؛«هِ مدِ حَ بِ  حُ ب  سَ  یُ لّا اِ  ىء

 12.اذً لنى اِ اغسِ ا فَ نًؤمِ مُ  نتَ ن كُ اِ  :خُ سَ الوَ  قولُ یَ  ، وَ حُ ب  سَ یُ  وبُ الثَّ  ، وَ هِ بِ صاحِ لِ  هُ جرُ اَ  وَ 

و هیچ چیزى نیست مگر آنكه تسبیح به حمد خداوند »فرماید: كه مى از ابن عباس درباره كلام خداوند

آن است. و  كند و پاداشش براى صاحبتسبیح به حمد خدا مى ،روایت شده كه گفته است: زراعت ،«گویدمى

 .گوید: اگر تو مؤمنى مرا بشوىآن مى کگوید و چرلباس، تسبیح مى

 ن شَ ن مِ اِ  وَ »: هِولِفى قَ ةَمَكرَعِ نعَپنجم: 
ٍ
 وَ  حُ ب  سَ تُ  ةُ وانَ سطُ لاُ اَ : قالَ «هِ مدِ حَ بِ  حُ ب  سَ  یُ لّا اِ  ىء

 11.حُ ب  سَ تُ  ةُ رَ جَ لشَّ ا

 «یدگوهیچ چیزى نیست مگر آنكه تسبیح بحمد خداوند مى»فرماید: مى از عكرمه درباره كلام خداوند كه

 .گویدتسبیح مى ،گوید و درختتسبیح مى ،كه گفته است: ستون روایت شده

 11.عامِالطَّّ  سبیحَتَ عُسمَنَفَ آلهصلى الله علیه و  بىِّّالنّ عِندَ لُأكُ ا نَنّكُ: قالَ سعودٍمَ بنِن اِعَششم: 

خوردیم و تسبیح طعام را غذا مى ما با پیامبر صلى الله علیه و آله از ابن مسعود روایت شده است كه

 .شنیدیممى

لا  وَ  لٌ بَ بقی جَ لا یَ  بورَ الزَّ  اَ رَ ذا قَ اِ كان  وَ :  -السلام علیه داوودَ فی قِصَّّةِ -هفتم: الَاِمامُ الصّادِقُ

 15.تهُ بَ  جاوَ لّا اِ  رٌ لا طائِ  وَ  رٌ جَ حَ 

 وهك خواند،مى داود زبور زمانی که هر: فرمود امام صادق علیه السلام در داستان حضرت داوود علیه السلام

 خواندند.پس از او می کهاین ماند مگرباقی نمی اىپرنده و سنگ و

                                              
 .813ص ،1ج ،المنثور رّالدّ .12
 .12، ص3ج كثیر، ابن . تفسیر11
 .5511، ح13، ص81لكبیر، جا . المعجم11
 .2، ح911ص الدّین، كمال .15
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هُ مَعَ  ا سَبَّحَتحیمِ موقِنًنِ الرَّ احملرَّ ا هِ بسِمِ الل اَ مَن قَرَ : آله و علیه الله صلى اللهِ هشتم: رَسولُ

هُ لا یَ اَ  لّا اِ الجِبالُ،   91.كَ مِنهاسمَعُ ذلِ نَّ

 او با صداهم كوهها بگوید، الرحیم الرحمن اللَّّه بسم یقین، روى از كه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر

 .شنودنمى را آنها تسبیح او اما گویند، تسبیح

 98.هُلاتُصَ هُمواجُاَ وَ هُسبیحُتَ حرِالبَ وتُصَ :یبانیِّّالشَّّ نِغالبِ  بىاَ نعَ نثورُنهم: الَدُّّرُّّ المَ

 صدای دریا تسبیح آن و امواجش، نماز آن است. 

 91.حمَدِهِبِ سَبِّّحُیُ ءٍیشَ لَّّكُ  نَّّاِفَ هُوبَثَ لا وَ هُتَدابَّّ مكُدُحَاَ نَّّعیبَیَ لا :ةَمَكرَعِ نعَ دهم: تَفسیرُ الطَّّبَریِّّ

 د.گویکسی از شما حیوان یا لباسش را معیوب نکند چرا که هر چیزی خدا را با حمد خود تسبیح می

که هرگونه  ای استگستردگی و تعدّد احادیث تسبیح اشیاء در منابع روایی شیعه و سنّی به اندازه

ی لّامه طباطبایگشاید. عهای معرفتی دیگری را بر روی انسان میزداید و لایهاشکال سندی را می

 گوید:می

روایات در تسبیح اشیاء خیلی زیاد است ... روایات مذکور از طریق 
شیعه و سنیّ در بیان تسبیح اشیاء به حدّ استفاضه رسیده است. از جمله 

 93ها در دست رسول خداست.ریزهآنها روایات تسبیح سنگ

ه را غیر قابل توجیه و تأویل دانست سره( نیز اخبار مربوط به تسبیح موجودات امام خمینی )قدّس

 گذارد:و بر شعور و ادراک آنها صحّه می

 تعالی مستلزم علم وپر واضح است که تسبیح و تقدیس و ثنای حق
معرفت به مقام مقدسّ حق و صفات جلال و جمال است و بدون 

ین طوری اگونه معرفتی و علمی متحقّق نشود و در اخبار شریفه بههیچ
را با صراحت لهجه بیان فرمودند که به هیچ وجه قابل  مطلب شریف

                                              
 .12، ص8. الدّرّ المنثور، ج 91
 .811ص ،1ج المنثور، رّالدّ .98
 .882ص 89ج الطّبری، تفسیر .91
 .831و 881، ص83المیزان، ج .93
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توجیه و تأویل نیست؛ ولی اهل حجاب و محجوبین از معارف الهیه ... 
تأویل کلام خدا کردند. پس موجودات و ثنای آنها حق را، از روی شعور 

 91و ادراک است.

ه و پررنگی نگریست مندی موجودات با نگاه توحیدیدعاهای اهل بیت علیهم السلام نیز به جان

گشایی را در اختیار نهاده است. امام علی علیه السلام در دعای روز دوازدهم هر ماه معارف زیبا و راه

 کنند:قمری چنین با خدا مناجات می

 یَ بّ رَ  انَ بح: سُ قولُ ها تَ صواتِ اَ بِ  واسیُّ الرَّ  بالُ الجِ  هُ لَ  حُ ب  سَ ن تُ مَ  بحانَ سُ 

: ولُ قها تَ صواتِ اَ بِ  شجارُ الاَ  هُ لَ  حُ ب  سَ ن تُ مَ  انَ بح، سُ هِ مدِ حَ بِ  وَ  ظیمِ العَ 

 هُ لَ  حُ ب  سَ ن تُ مَ  بحانَ ، سُ بینِ مُ ـال ق  الحَ  كِ لِ مَ ـال اللهِ  بحانَ سُ 

 اللهِ  بحانَ : سُ قولونَ یَ  نَّ ن فیهِ مَ  وَ  رضُ الاَ  وَ  بعُ السَّ  ماواتُ السَّ 

 99....  هِ مدِ حَ بِ  وَ  ریمِ الكَ  لیمِ الحَ  ظیمِ العَ 

 اشپاكى به صداهایشان، با استوار، هاىكوه كهآن پاك و منزّه است
 هك آن پاك و منزّه است!« من بزرگ پروردگار پاكا: »گویندمى و ستایندمى

 دشاهپا پاكا: »گویندمى و ستایندمى اشپاكى به هایشان،ریشه با درختان،
 دستاینمى اشپاكى به زمین، و هاآسمان كه آن پاك و منزه است!« راستین

 !«را او سپاس، و بردبار و زنده و بزرگ خداى پاكا: »گویندمى و

را بشنود  تواند تسبیح آنهاکند، انسان نمیجا که نوع تسبیح انسان با سایر موجودات، فرق میاز آن

پندارند. شایان یادآوری است که خداوند، تسبیح موجودات شعور میو از این رو، جمادات را مرده و بی

های یرندهیعنی اگر گ« کنید.شما تسبیح آنها را درک نمی»فرماید: درک ندانسته بلکه می را غیر قابل

گونه که حضرت یعقوب علیه انسان تقویت شود، امکان شنیدن یا ادراک آن وجود خواهد داشت؛ همان

                                              
 .181چهل حدیث، ص .91
 .883ص ه،الواقی روعالدّ .99
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الی که این در ح.« کنمحقیقتا من بوی یوسف را حس می 92؛فَ یوسُ  ریحَ  دُ جِ نّی لَاَ اِ »فرماید: السلام می

 ها با فرزندش فاصله داشت.پیامبر الهی، فرسنگ

مقرّبان  91؛بونَ رَّ قَ مُ ـال هُ دُ شهَ یَ »های انسانی، راهی قرآنی دارد که عبارت است از: تقویتِ گیرنده

 وَ : »فرمایدنمونۀ این مقرّبان حضرت ابراهیم علیه السلام بود که قرآن کریم می.« بینندآن را می

و همچنین ما نشان  91؛نینَ الموقِ  نَ مِ  كونَ یَ لِ  وَ  رضِ الاَ  وَ  واتِ امالسَّ  كوتَ لَ مَ  براهیمَ ری اِ نُ  کَ ِلِ كَ 

همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله نیز .« ها و زمین را تا از موقنان باشددادیم به ابراهیم باطن آسمان

 نَّ اَ  رَ م تَ لَ اَ »و  95...« هُ لَ  حُ ب  سَ یُ  لهَ ال نَّ اَ  رَ م تَ لَ اَ »فرماید: کنند که قرآن مجید میاین تسبیح را درک می

 .21...« هُ لَ  دُ سجُ یَ  اللهَ 

ایی هداند و به نمونهشهید مطهری، شنیدن صدای موجودات را ویژۀ پیامبران علیهم السلام نمی

السّلام شنید و یا صدایی که مرحوم شیخ چون صدایی که مرحوم حاج شیخ عباس قمی در وادی 

 28کند.رکن الدین در تخت فولاد اصفهان شنید، اشاره می بهائی از قبر بابا

 نویسد:آیت الله جوادی آملی هم می

یکی از مظاهر خلیفه اللهی حضرت داوود علیه السلام به سخن 
درآوردن موجودات بود. چنین نیست که راه فهم تسبیح موجودات بسته 

؛ باشد باشد و چنین نیست که این فهم در انحصار داود و شاگردان او
بلکه بالاتر از داود، ولی عصر ارواحنا فداه هم هست که سلسله جبال، 
مسخر اویند. اگر کسی مسیر ولایت را طی کرد، بعید نیست صدای 

اند، بفهمد. تسبیح موجودها را بشنود و آنچه شاگردان داود فهمیده
چنین نیست که خداوند قبل از داود به احدی این را نیاموخته باشد و 

                                              
 .51. یوسف، 92
 .18. المطفّفین، 91
 .19. الانعام، 91
 .18. النّور، 95
 .81. الحج، 21
 .811 -813، ص1. آشنایی با قرآن، ج 28
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ن لَ فَ »از داود هم به احدی نیاموزد، بلکه این سنتّ الهی است:  بعد

  21«.حویلً تَ  اللهِ  ةِ نَّسُ لِ  دَ جِ ن تَ لَ   وَ بدیلً تَ  اللهِ  ةِ نَّسُ لِ  دَ جِ تَ 

بنابراین، راه تسبیح حق، همان راه بازگشت به حق است و این راه، راه فقه نظام آفرینش است و 

 23راهش تسبیح است. اگر کسی خواست زبان تکوین را بفهمد،

 گیرینتیجه
اهی های آزمایشگظهور آیات نورانی قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام و همچنین یافته

دهد؛ هرچند ظاهر مادی اجسام و تجربی، تسبیح حقیقی و قولی و شعورمندانه موجودات را نشان می

ها و زمین، تکوینا نیز نشانگر صانع و ها و حیوانات و صورت ملکی آسمانو جمادات و کالبد انسان

دی ماند و هر موجوخالقی دانا و حکیم است. تسبیح و تحمید موجودات تنها در زبان حال، متوقّف نمی

تاید. سشناسد و با زبان مخصوص خود، او را مییابد و خالقش را میبسته به سعۀ وجودیش خود را می

زبانی و مردگی آنها نیست. از سوی دیگر، این شواهد معنی بیزبان موجودات دیگر، به نفهمیدن

ای از شعور ویژۀ خود است. ای در هستی، دارای مرتبهدهندۀ شعور موجودات بوده و هر ذرّهنشان

و هیچ  نیستتقدیس  جدای از تسبیح و ،این حقیقت است که وجود بیانگر ،آیات و روایاتروشنی 

 وجود خود را از دست داده و ۀکامل ۀطیل تسبیحش، مرحلتع که با تضییع وآنموجودی نیست مگر 

قوت و غذای مشترک همه موجودات و  ،قدم می گذارد. گوئیا تسبیح ،گاهدر مسیر سقوط به پرت

 .استس و حیاتشان وابسته به آن ات بوده و تنفّتمامی ذرّ
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